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  چكيده
 ـفرآيند پو ،يآثار ادب يشناخت ييبايروساخت ز در پسِ  ـدر جر يفرهنگ ـ يياي . اسـت  اني

حفظ،  ،فرآيند نيا يط در ن،يريد يفرهنگ يها و سنت يفكر يها از نظام يبخش اعظم
 يكردهــايرو جملــه از ،يا رشــته ميــانمطالعــات . گردنــد يو منتقــل مــ يگــذار ارزش
 بـه . آورد يم ـ ها را فراهم نظام نيتر ا قيامكان شناخت بهتر و عم ات،يبه ادب يشناخت مردم
 نيهمچن ـ و آناهـداف   و ياس ـيس قدرت شينما يها جلوه ،حاضر ةمقال منظور، نيهم

 دربـار  بـزرگ  شـاعر  ،يشـروان  يدر اشـعار خاقـان   راايرانشـهري   ياس ـيس ةشينظام اند
 دركپژوهش  نيا ياساسپرسش . دهد يقرارم يبررس مورد ششم قرن در شاهان شروان
 .است گريكديبا  آنها انطباق ةدرجو  يشعر فاتيو توص رياز خلال تصاو يادشدهموارد 

در  آن تي ـظرف دادن نشـان ضمن  درمنتخب،  يمتن ادب ليتحل باتا  است آنهدف 
 يرساختارهايز از يليو تحل شناخت ،يو فرهنگ يشناخت مردم ميمفاه دنيكشريتصو به

 يشـعر  ريو تصـاو  هـا  داده يدوران شاعر بر مبنا ةجامع ياسيس تفكر يقدرت و فضا
  .شود  هئارا
 ،يشهررانيا ياسيس ةشياند ،ياسيقدرت س شي، نمايختشنا مردم كرديرو :ها واژهديكل
  .شاهان شروان ،يشروان يمتن، خاقان ليتحل

                                                                                                 

   drfiroozfazeli@yahoo.com لانيگ دانشگاه ،يفارس اتيادب و زبانگروه  ارياستاد *
  rezayati@guilan.ir  لانيگ دانشگاه ،يفارس اتيادب و زبان گروه اريدانش **

  hmosavi@guilan.ac.ir  لانيگ دانشگاه ،ياجتماع علوم گروه ارياستاد ***
  nasrin_karimpoor@yahoo.com )لئومس ةسندينو( لانيگ دانشگاه ،يفارس اتيادب و زبان يدكتر يدانشجو ****

  2/4/1392:پذيرش تاريخ، 20/2/1392:دريافت تاريخ



 ... ي ايرانشهرياسيس ةشيانداز  متأثر ياسيس قدرت شينما بازتاب   104

  1392 نتابستا، دومسال چهارم، شمارة  ،جستارهاي سياسي معاصر

  مقدمه .1
 هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي يـك ملـت در طـول حيـات تـاريخي آن         متون ادبي برسـاخته 

توجهي از جريان حفظ، انتقال و استمرار فرهنگي از خلال آثـار   بخش قابل. روند شمارمي به
شـناختي بـه ادبيـات بـه مثابـة رويكـردي        رويكـرد انسـان   ،از اين رو. گيرد مي ادبي صورت

هاي گوناگون فرهنگي و اجتماعي، شئونات زندگي و  تري از ابژه شناخت دقيق ،اي رشته ميان
  . دهد مي دست صاحب اين آثار به ةجامع مردمهاي فكري  نظام

قدرت  هاي و نظام ها، ساختارهاي سياسي حكومتشناسان،  مردممباحث مورد توجه از 
  .هاي مهم اين مباحث، نمايش قدرت سياسي است يكي از زيرمجموعه. هستند

خالقان و  بودههاي قدرت  اي از آثار ادبي ايران در ارتباط با كانون ازآنجا كه بخش عمده
 انـد، لـذا   از نزديك شاهد رفتارهاي سياسي و فرهنگ حاكم بر ساختارهاي قدرت بوده آنها

هـاي سياسـي    صور نمايشـي قـدرت  ، تصاوير بسياري از اين آثارشناختي  روساخت زيبايي
هاي انديشگاني و فرهنگـي حـاكم    هاي فكري و نظام در ارتباط با زيرساخت كند كه مي ارائه

به منظور بررسي و تحليل اين . درنهاي سياسي ايرانشهري قراردا ان و انديشهبر ذهنيت ايراني
نوشتار حاضر تظاهرات نمايشي قدرت سياسي را در اشعار شاعر نامي قرن ششم،  تصاوير،

  :اين انتخاب به دلايل زير است. دهد مورد بررسي و كاوش قرارمي ،خاقاني شرواني
) شـاهان  شـروان (خاقاني قسمت اعظم عمر خـويش را در دربـار سـلاطين شـرواني      .1

لـذا از نزديـك بـا سـاختار      ،اي چون دبيري و اميري بوده دار مشاغل سياسي گذرانده و عهده
همچنين، ازآنجا كه در تاريخ ايـران اطلاعـات   . است هايي داشتسياسي قدرت زمان خود آشن

تواند به ميزان بسياري اين خلأ  ود نيست، اشعار خاقاني ميشاهان موج چنداني دربارة شروان
  را جبران كند؛

پيچيدگي زبان خاقاني و دشواريابي معاني شعري او كمتر محققي را به سمت ارزيابي  .2
ايـن در حـالي   . اسـت  كـرده  اشعار وي جلب ةشناسان مردمخصوص رويكرد  هب ،اي رشته ميان

   ؛ندا قابل توجه و تأمل ،هنگي اشعار خاقاني فراوانشناختي و فر مردمهاي  است كه داده
نمودهـاي آن در   سياسي ايرانيـان و  شةاندي ةكنون مقالات متعددي در حوز اگرچه تا. 3

ــار ادبــي منظــوم و منثــور ــه نگــارش درآمــده 1آث پژوهشــي در اشــعار خاقــاني  چنــين ،ب
 ةبه كـاربرد عملـي انديش ـ  يك از مقالات يادشده،  در هيچ ،از سوي ديگر. است نگرفته انجام

متـأثر از  سياسي ايرانشهري در تظاهرات و نمايش قدرت سياسي حاكمان و تصاوير شعري 
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 ـ   مي ،از اين رو. تلفيق، پرداخته نشده است اين ين نخسـت پـيش رو   ةتوان ادعا كـرد كـه مقال
  .است پژوهش در اين زمينه

نظـري و مسـتندات    مفـاهيم در دو بخش طـرح   ـ تحليلي،  اين مقاله به روش توصيفي
  . شعري به نگارش درآمده است

 

  بحث ينظر ميمفاه طرح .2
شناختي يـا بـه عبـارت     شناختي به ادبيات، هر متن ادبي، يك متن مردم در رويكرد مردم

هاي فرهنگي و قابل بررسي بر مبناي موضوعات مورد نظـر ايـن    ديگر، متني حاوي داده
كـه در  شناسي  مردم دو موضوع نظري حاضر،لذا، در نوشتار . شود رويكرد محسوب مي

دهنـد و   پژوهش را تشكيل مي چهارچوباساس و  دارند،قرارارتباط مستقيم با يكديگر 
 :اين مباحث بدين قرارند .گيرند پس از تبيين، در متن ادبي منتخب مورد بررسي قرارمي

  
  يشينما تظاهرات لزوم و ياسيقدرت س 1,2

.... اشيا بر مطلوب ياثرگذار ييتوانا اي مؤثر عمل انجام تيقابل يعنيعام،  ييقدرت در معنا
، ]گرفتـه شـود  [آن در نظـر   ةن ـينهاد يو در معنـا  ياسيكه قدرت به صورت خاص س چنان

اعمـال   ينيسـرزم  چهـارچوب  كي ـدر  ياسيقدرت س. ها خواهدبود منظور از آن حكومت
 وسـته يپ اسـت  ناچار و است برخوردار ياديز يمختار خود از دارد، نهيشود، شكل نهاد يم

نظـم و   ،ياس ـيقـدرت س  ياساس ـ فيوظا. اعمالش حفظ كند ةليخود را به وس تيمشروع
  ).29و  28: 1382 ر،يوير(دهند  يم لياست كه جامعه را تشك ييها گروه تيريمد

هاي  قدرت. يابند متمركز و غيرمتمركز ظهور مي ةهاي سياسي به دو صورت عمد قدرت
متمركز از پايداري، انسـجام سـاختاري و اقتـدار بيشـتري بـراي اعمـال حاكميـت        سياسي 

كردن خـود   ها در هر شكلي كه بروز يابند، تمايل به نمايشي قدرت ،با اين حال. برخوردارند
جا بيش از هر چيـز خـودش را در شـكوه و جـلال و عظمـت       قدرت در همه«زيرا  ،دارند
 ،ظهـوري (» گـذاري بـا عـدم قـدرت دارد     به تفاوت بيند و علت آن اين است كه تمايل مي

تواند تنها به اعمـال زور و سـركوب متوسـل     قدرت سياسي نمي«و ازآنجا كه ) 678: 1385
گذارد، تا نيازي به اسـتفاده از آن   عامل استيلا نيروي خود را به نمايش مي] بنابراين... [شود 

  ،به اين ترتيب .)58: 1382ريوير، (» نداشته باشد
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هـا، اتبـاع خـود را وادار بـه      تي ـكـردن واقع  يشياز خلال نما ت،يدر نها ياسيقدرت س هر
هسـتند و   يـي گرا شدن بـا سـاده   قابل جمع يسخت به قدرت تظاهرات] نيا. [كند ياطاعت م

هـا و   نيـي شـكوه و جـلال، آ   نـات، ييها و تز شيآرا ،طمطراقپر م،يعظ ييها دهيعمدتاً با پد
هم  ،كند تا در آن واحد ياستفاده م يشينما يابزارها يقدرت از تمام... اند  همراه فاتيتشر
مـورد   يهـا  دهد، هم بـر ارزش  نشان خيبه تار ادبودي يها نييآ يخود را با برگزار يلاياست
  ). 25: 1385، هيبلاند( فشارد يپا خود ريتقد

فرمـانبران، قـدرت   ها با نمايش فاصله ميان فرمـانروا و   فرآيند برگزاري تشريفات و آيين
برد كه در نهايت قدرت سياسي را  كننده فرومي اي از تقدس و تصاوير خيره سياسي را در هاله

تقدس و مشروعيت آسماني قـدرت سياسـي    ةاين جنب. رساند در كسب مشروعيت ياري مي
قـدرت در فرهنـگ   «زيـرا   ،تـري دارد  هاي سنتي حكومت نمود برجسته خصوص در نظام هب

در آن سياسـت بـه   «كه ) 11: 1382حقدار، (» ]گيرد مي[شكل اعتقادي به خود سنتي رنگ و 
دهد تا بتوانـد   مي ها و بازنمودها ارائه شود و خود را از خلال اسطوره نوعي رمز و راز بدل مي

  ).24: 1385فكوهي، (» ها و عواطف عمومي اثر بگذارد و آن را در اختيار بگيرد بر ارزش
كارگيري عناصر فرهنگي و انديشگاني غالب بر اذهـان   اسي با بههاي سي قدرت ،بنابراين

 ،از ايـن رو . بخشـند  افراد، مقاصد خود را پيش برده و بنيان حضور خـويش را تثبيـت مـي   
هاي  شناخت يك قدرت سياسي و نمودهاي نمايشي آن منوط به شناخت انديشه و دريافت

  . فرهنگي اجتماع فرمانبر آن نظام سياسي حاكم است
  
  ينشهرسياسي ايرا ةانديش 2,2

 ،نخسـتين پادشـاهان آريـايي   . نظام سياسـي سـنتي ايرانيـان نظـام پادشـاهي بـود       ،از ديرباز
 ةسـاز رويـش انديش ـ   ريزي نظام پادشاهي و سلوك سياسي خـود، زمينـه   هخامنشيان، با پي

. يافـت  ساسـاني بـه كمـال خـود دسـت      ةاين انديشـه در دور . يدنددسياسي ايرانشهري گر
نهادها، اصـول  «شتي دانيان با تأكيد بر عنصر ايراني و هويت ملي و با توسل به دين زرساس

: 1384 ايناسترانتسـيف،  ؛233: 1383فراي، (» كشورداري و سازمان متمركزي را بنيان نهادند
گرفت و بـر   سياست قرارمي چهارچوبهاي حيات اجتماعي در  تمامي حوزه«كه در آن ) 2

در رأس ايـن قـدرت    .)181: 1387كرمي و نوروزي، (» شد ن مياساس آن تعريف و تدوي
اختيـار مطلـق قرارداشـت كـه      عنوان حاكم و صاحب پادشاه به ،ب بر آنتسياسي و امور متر

زيرا بـه اعتقـاد ايرانيـان باسـتان     شد،  محسوب ميخداوند بر زمين  ةداراي الوهيت و نمايند
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: 1382هينلـز،  (» فرمانروايي او بر زمـين اسـت  شاه خوب تجلي روح نيكوكار خدا و نماد «
 ةبر اساس انديش ـ .و تأييد الهي و از ياران اهورامزداست 2ايزدي صاحب فرّ ،بنابراين .)153

وي عامل پيـروزي  . شاه در رشد و بهبود كشور مقامي پراهميت داشت« ،سياسي ايرانشهري
ميـان اهـورامزدا و    ةكه واسط بدون شاه. ارتش، خوبي زراعت و غلبه بر تمامي تهديدها بود
 ،در ايـن انديشـه   .)65: 1381ادي، (» شـد  آدميان بود، كشور پارس مغلوب قواي خصم مي

طـوري كـه    به ؛است يبخشد، دادگر مينيز آرماني كه به او مشروعيت  ترين ويژگي شاه مهم
» گرديـد  بر محور عدالت يا داد و فرمـانروايي شـهريار فرزانـه مـي    ... سياسي ايران  ةانديش«
  .)14: 1388شاهسوند،  و عمويي(

پادشاهي به سپاه است و سپاه به مال و مال به خـراج و خـراج بـه    «: انوشيروان ةبه گفت
دادگري پادشاه تا آنجا اهميت داشت كه اگـر   .)509: 1383فراي، (» آبادي و آبادي به عدل

 داد، پادشـاهي  ورزيد و مصلحت عامه را در كنش سياسي خـود دخالـت نمـي    عدالت نمي«
 .)181: 1387كرمـي و نـوروزي،   (» داد مـي  ايـزدي را ازدسـت  فـرّ   شـد و  تلقي ميگجسته 
بـه  . بود ورز و نيرومند مي انديشه، 3بايست داراي گوهر و نژادي شايسته پادشاه مي ،همچنين

ايزدي، دادگري، خردمندي، اقتـدار و درك نظـام    سياسي ايرانشهري، فرّ ةدر انديش ار،صتخا
 . گرديد جامعه از عوامل استواري ساختار پادشاهي و نظام سياسي محسوب مي فكري

نويسي و تأثير در بسياري از آثار منظـوم و منثـور    نامه سنت سياست ياين انديشه به يار
هاي حكومتي و مملكتداري  ادبي و فرهنگ ايران به ايران دوران اسلامي منتقل شد و با شيوه

سـازي و بازتوليـد    ها در طبيعـي  نامه ن آثار و از جمله سياستاي. سلطنت اسلامي درآميخت
اسلامي، سياسي ايرانشهري و به تبع آن تثبيت حكومت و جايگاه پادشاهي در دوران  ةانديش

خواجـه   ،نويسـان ايرانـي   نامـه   تـرين سياسـت   از بـزرگ . انـد  گير داشـته  نقشي بسزا و چشم
بـر  دكتر طباطبـايي  . وزير كاردان و تواناي دولت سلجوقيان در قرن ششم است ،الملك نظام
نزديك بـه سـي سـال     ةتجرب ةنامه بر پاي الملك با تحرير سياست خواجه نظام«: كه است آن

سلطنت مطلقـه و نظـام سياسـي     ةنظري ،ايرانشهري ةوزارت خود و دريافتي از سنت انديش
حكومـت در   ةهاي هرگونه نظري شالوده... هزار سال  متمركزي را تدوين كرد كه نزديك به

  .)61: 1375طباطبايي، (» رود مي شمار ايران به
هاي سياسي ايرانيان توسط حاكمان زيرك و حمايت از اديباني كه آثارشان  كاربست انديشه
ر مـؤثر د  كننـده و   كردن تفكر سياسي ايراني انكارناپذير است، نقشي تعيـين  در ترويج و نهادينه

  .زمين داشته است هاي حكومتي پادشاهان مقتدر غيرايراني ايران تثبيت و استواري پايه
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ترين تصـاوير شـعري را در انعكـاس مـوارد      دقيقو توصيفات ترين  قوي عار خاقانياش
   .يادشده در خود دارد

  
  شاهان شروان ةدربار يمختصر. 3

پادشاهاني كه شاعر بـا آنـان   پيش از ورود به بخش مستندات شعري، شناخت مختصري از 
  .نمايد معاصر و معاشر بوده است، ضروري مي

موجـب   ،غربي سـرزمين ايـران   اقتصادي مرزهاي شمالـ   سياسي ةپس از اسلام، توسع
كـه در عـين اسـتقلال، زيـر نظـر حكومـت        اي شد هاي كوچك محلي پديدآمدن حكومت

ها دولت  ترين اين حكومت مهم. رفتند شمارمي به 4و از ولايات تابعه مركزي ايران قرارداشتند
 ةحكومت نـواحي غربـي دريـاي خـزر و منطق ـ     شاهان بود كه از قرن چهارم قمري شروان

شـيبان منسـوب بـه يزيـدبن      اي از اعراب بني طايفه«شاهان  شروان. گرفتند دست شروان را به
شـاهان   را شـروان  شوند و بعدها خود شيبان خوانده مي آل يا كه يزديان] بودند[زيد شيباني م

  .)323: 1382كوب،  زرين(» خواندند
اين خاندان در تماس با ايرانيان و فرهنگ آنان و سپس با پيوندهاي نسبي و وصـلت بـا   

دربار  ،در قرن ششم. خود را ايراني و منسوب به ساسانيان معرفي كردند ،هاي ايراني ناخاند
اخسـتان، محـل تجمـع بسـياري از     مقتدرترين پادشاهان اين خاندان، منوچهر و فرزنـدش  

  . شاعران بنام ايران از جمله خاقاني بود
خصوص خاقاني برگرفتـه از محـيط دربـار و     هبسياري از مضامين شعري اين شاعران ب

  . عملكردها و رفتارهاي سياسي حاكمان و فرهنگ و انديشه مرتبط و ملتزم با آنهاست
  

  نمايش قدرت سياسي در اشعار خاقاني يشعر ريتصاو .4
هاي قدرت در هر زمان و جامعـه   هاي مربوط به آنها با ايدئولوژي هاي سياسي و رژيم نظام«

  .)96: 1371خو،  آراسته(» مطابقت نسبي داشته است
نشان از تطابق  ،در اشعار خاقاني نيز توصيفات و تصاوير مربوط به قدرت سياسي حاكم

هاي سياسـي   شاهان با فرهنگ و انديشه هاي سياسي شروان گيري و جهت بسياري از رفتارها
  .ايراني دارد
 ،شـاهان  هاي بصري نمايش قدرت و حاكميت شروان ترين جلوه بخشي از مهم ،در ادامه

  :شوند با مستندات شعري ارائه مي
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  باغ و عمارت سلطنتي 1,4
پرجلال مقر پادشاهي و مركز  ةقدرت سياسي بيشترين ابهت و شكوهمندي خود را در جلو

گذاري مركز حكومـت از   هاي سلطنتي با تفاوت معماري كاخ. گذارد حكومتي به نمايش مي
  . اند گير داشته ي برجسته و چشمنمودهاي شهر،  نامعماري ديگر ساختم

گيري آنهـا از   تأثيرپذيري و بهره ةدهند شاهان نشان هاي شروان توصيفات خاقاني از كاخ
باغي وسيع و زيبا را كه در ميان  ،اين تصاوير شعري. هنگي و معماري ايراني استعناصر فر

نمادين باغ در فرهنگ ايراني نماد  ةجنب. گذارد آن عمارت سلطنتي واقع است، به نمايش مي
ــان، معمــاري خــاص و  ةبهشــت اســت و ارزش عناصــر آبــي و گيــاهي در انديش ــ ايراني

اوير باغ شاهي در اشعار خاقـاني نشـان از طراحـي    تص. فردي به آن بخشيده است منحصربه
 :آن دارند 5ايراني

 رچو اندر ميان فلـك چشـمه خـو      تو بحري و حوضي ميـان سـرايت
ــروز    و جرم گردون چو در قعر قلزمادر ــگ پي ــدور هيكــي ري ــگ م  رن

ــر وي ــايه ب ــارنج را س ــان ن  چو در چشم عاشق خط سبز دلبـر    درخت
 همــي آب ريــزد بــه ايوانــت انــدر   فسـردهعجب نيست كز كـام شـير

  )883: 1378 ،يخاقان(
 بيــرق زريــن نمــود غنچــه ز روي تــراب   هر سوي از جوي جوي رقعه شطرنج بود

  )42: همان(
به طور «هاي سلطنتي  حكومتي، ساختمان عمارت  ـ گاهي هاي سكونت در چنين باغ

پيرامون آن فضاي باز قرارداشت و از شد كه  اي ساخته مي معمول در وسط باغ و به گونه
   .)98: 1382  زاده، سلطان(» چهار يا هشت جهت به فضاي سبز باغ، داراي ديد و منظر بود

ــازه كــرد مملكــه خلــدهشــتدر   كــردتــازهوانيــاجــمدارملــكبــه خســرو  بســتان ت
 زين قصر شش دري كه در ايـوان تـازه كـرد      وازده دري هفــــت چــــرخ بــــرددآب 

ــرد      كه به چهار جهت شش درش گشـادقصري  ــازه ك ــان ت ــار درش ج ــن، نث ــر كه  ده
  )774-775: همان(

شاهان همانند  هاي شروان توان دريافت كه كاخ از توصيفات خود عمارت سلطنتي نيز مي
ايران، منقش به صور گوناگوني از شمايل پادشاهان، تصاوير شكارسـتان و   ةپادشاهان گذشت

  .ها و سردرهاي ورودي كاخ بوده است نانات سقف و ستون ايوحيوانات به همراه تزيي
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ــه صــنعتش طرازيــد ــاخت     از بــس كــه  ب ــاحري س ـــراز س ــاش ط  نق
 تصــوير شهنشــه فــري ســـاخت      گرفنگرفــت شـ ـشــفقوز روي

  )753: همان(
 محراب خضر ايوان او به ز آب حيوان خان او

  

ــه    ــو پرداخت ــوان ن ــتان او حي ــر شكارس  در ه
  

  )388: همان(

ها و درباني دربانان و نگهبانان بر درهاي متعدد كـاخ و   پاسباني پاسبانان بر بام ،همچنين
ي از اقتـدار و  ياه ـ جلـوه  زهـا ني ـ  ها و صفه نابر ايو 6هاي بزرگ شادروان با تصوير شير پرده

  :دكر خشونت بالقوه را در چشم بينندگان تداعي مي
 فلك حمله شـير تـن شـادروان   بر شير   اين است همان صفه كز هيبت او بردي

  )359 :همان(
 زير بام از هندوي شب پاسبان انگيخته است   پاسبان بر بام دارد شاه و پنهـان شـاه چـرخ

  )394: 1378خاقاني، (
  

  آداب ورود به دربار و ترتيب حضور 2,4
گذاري ميان فرمانروا و اتباع وي بـا مـردم عـادي     بخشي از نمايش قدرت سياسي در فاصله

شـاهان نيـز تنهـا اشـراف و بزرگـان مملكتـي حـق ورود         در دربار شروان ،از اين رو. است
  :پذيرفت مي از سوي ديگر، شرفيابي اين افراد نيز با رعايت ضوابطي صورت. اند داشته

  شرفيابية اجاز 1,2,4
 ابي ـكاين حرم كبرياست بار بود ديـر     صاحب ستران همه بانگ بر ايشان زدند

 در عتـاب  هدار گـرم شـد   فاخته با پـرده    به پاي عنقا در خلوه جـايمرغان بر در
  )43 :همان(

2,2,4  
  :بيرون كردن پاي از كفش در پيشگاه سلطان
كي توان با نعـل پـيش تخـت سـلطان آمـدن        جان در اين ره نعل كفش آمد بيندازش ز پاي

 )652 :همان(
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3,2,4  
  :بوسي رسم تعظيم و زمين

ــر در ــوزن ب ــاخ گ ــون ش ــوچ ــنفران را     ت ــم غض ــده خ ــت ش  قام
  )33 :همان(

4,2,4  
  :ترتيب حضور

گروهـي بـر   . انـد  خويش جايگاه شرفيابي داشـته  ةدر مجلس شاهي افراد بر اساس مرتب
  :اند گرفته مي7صدر مجلس و جمعي در صف نعال قرار
 صدر تو عرش رفعت، جنت صف نعالش   خــاك در تــو بــادا از خــوان آســمان بــه

  )230 :همان(

و ديگــران بــر پــاي  داشــته نشســتن ةگروهــي اجــاز ،از جمــع حاضــران ،همچنــين
  :گرفت بالاتر از ديگري قرارمي ةمگر آنكه به دستور شاه، شخصي در مرتب ؛اند ايستاده مي

 اشارت كرد دولت را كه بالا خوان و بنشانش   پيش شاهنشاه همـت تـا زمـين بوسـم مبرفت
  )211 :همان(

  
  و بر تخت نشستن شاه كوفتن رسم نوبه 3,4

بار به نام شاه  زنان پنج نوبه ،روز شاهان رسم بر آن بوده است كه در شبانه در دربار شروان
اي از  ايـن عمـل نـوعي اعـلان اطاعـت نمـادين و نشـانه       . انـد  نواختـه  هـا مـي   بر كوس

سند چهـار بالشـي   مپادشاه بر  ،شدن كوس صبحگاهي با نواخته. فرمانبرداري بوده است
  :دكر جلوس ميخود 

 لا در چهار باش وحدت كشد تو را   اي پنج نوبه كوفتـه در دار ملـك لا
  )3: 1378خاقاني، (

الـدين   اي و صـفي  عبـدالقادر مراغـه   ةبـه نوشـت  «. داد و به نواي سازي تازه گوش فرامي
» انـد  نواختـه  شد، آهنگ جديدي بـرايش مـي   هر صبح كه از خواب بيدار مي ،خاقان ،ارموي

  .)515: 1374كندلي، (
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  رسوم تولد و مرگ شاهزادگان و خاقان 4,4
رسم . عهد، با شادي فراوان و جشن همراه بود خصوص تولد ولي هشاه ب تولد فرزندان شروان

نگـين   شـاه  ،زدند و در هنگام تولد وي عهد، فال نيكو مي دنياآمدن ولي به برايبر آن بود كه 
  :بخشيد رسان مي خود را به مژده
ــد   افق صلب شاه بـين كـه مـه نـواز ــر آورد وآم ــر اث ــد جــلال ب  عي

 آوردفـر  بهمن كسـري فـش قبـاد      جــوهر اســفنديار وقــت بــه گيتــي
 آوردپســريعنــي بلقــيس مملكــت    به مژده نگين داد،شاه سليمان نگين

  )148و  149 :همان(
بسيار بـا تجمـل و   در مقابل، مراسم سوگواري بر مرگ شاه و شاهزادگان و تدفين آنان 

گشـادن و   زدن جامه و شكافتن صدره و موي در چنين مراسمي، چاك. شد شكوه برگزار مي
  :خصوص از سوي بانوان و كنيزان دربار مرسوم بود هگيسوبريدن ب

 صدره شكاف و جعد گشاي اندر آمده   شع ـت نبناش آن مه لشكرعبر گرد ن
  )533 :همان(

سـر   هـا را نگـون   رسم بوده اسـت كـه خرگـاه شـاهي را آتـش زده و پـرچم       ،همچنين
بريدنـد و زيـنش را    جواني درگذشته بود، اسب وي را دم مي ةنچه شاهزادااند و چن كرده مي

  :نهادند وارونه مي
 بــر غــافلان هفــت خطرگــه برآوريــد   اين رايت نگون سر و رخش بريده دم

  )529 :همان(
مردان در گرداگرد شهر  تلآراسته به زر و زيور بر دوش بزرگان و دوو جسد در تابوتي 

  :شد گردانده مي
 بهشت است بنگريد هر هفت كرده هشت   وار زيـور عـروسةتابوت اوسـت غرق ـ 

  )532 :همان(
 ره برآوريـد  بر چار سوي مملكه يك   تابوت او كه چار ملك بر كتف برنـد

  )529 :همان(
چنـين  «ها  باشكوهي در مرگ شاهان از آن رو است كه حكومتچنين مراسم و مناسك 

رود و به اين نتيجـه   مي ميان كنند كه عدالت، نظم و آسايش با مرگ سياسي از به مردم القا مي
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كنـد و بـه ايـن ترتيـب قـدرتي كـه        اعمال استيلا را تسهيل مي ،رسند كه اجراي مناسك مي
واقعي و تنها با ايجـاد احسـاس نيـاز بـه     زدن به خشونت  كند، بدون دست مناسك اجرا مي

  .)77: 1388كريمي، (» كند قدرت برتر، الزامات خود را تحميل مي
ــين  ،و ســرانجام ــابوت شــاه و همچن ــاز«ت ــابوت در دخمــه   شــاهزاده ةجن ــا ت ــا را ب ه

  :نددآور و ديوار دخمه را برمي) 376: 1374كندلي، (» اند داده قرارمي
 ديوار دخمه را به گل و كـه برآوريـد     كنيدگلبهخاكين رخ چو كاه به خونا

  )529 :1378خاقاني، (

گورهاي تاقي ضرب «ها  دخمه. گردد ها به ايران باستان برمي رسم نهادن اجساد در دخمه
اكبـرزاده،  (» ]بودنـد [اي از شاهان ايران باسـتان   هاي بسيار باشكوه و مجلل دسته در گورگاه

شناسي بـه سـردابه معـروف     شدند و در باستان ها كنده مي اين گورها در دل كوه .)5: 1383
در  .)اسـلامي ـ   غازنبيل و گورهاي تـاقي ضـربي پـارتي   چگورهاي تاقي ضربي در (هستند 
  : ها اشاره شده است فردوسي نيز به اين دخمه ةشاهنام

 چــه از زر ســرخ و چــه از لاژورد    بر آيين شـاهان يكـي دخمـه كـرد
  )55: 1379ي، فردوس(

  
  رسيدگي به تظلم و دادخواهي 5,4
سياسـي   ةهاي مهم مشروعيت حكومـت در انديش ـ  يكي از پايه« آمد،تر  گونه كه پيش همان

 .)192: 1387كرمـي و نـوروزي،   (» ايرانشهري مفهوم عـدالت و مصـلحت عمـومي اسـت    
چاره نباشد پادشاه را از آن كه در هفتـه  «: آورده است نامه سياستالملك نيز در  خواجه نظام

و انصـاف دهـد و سـخن رعيـت بشـنود       ددو روز به مظالم بنشيند و داد از بيدادگر بسـتان 
: 1375اقبال، (» ...چون اين خبر در مملكت پراكنده شود همه ظالمان بشكوهند و. واسطه بي
اني نيز آشكارا به مظـالم بنشـينند و   د كه شاهان شروش مياي باعث  وجود چنين انديشه .)9

رعيت و افراد مـتظلم   ،اين رسم بر بنا. آورند راي به اجرا د اين عمل را با رسوم و آداب ويژه
كردند و  اي از پلاس برپا مي از جنس كاغذ به تن و پا جامه يهاي مخصوص بايست لباس مي

  :نهادند آلود بر زمين كاخ مي اشك ةدست بر سر زنان، چهر
 انــد آميختــهر بــا زمــين از غــم مژگــان در   دخواهان به در شاه كه دريا صفت استدا

  )119 :1378خاقاني، (
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 همچو چنگ از پلاس بـين شـلوار     همچـــو دف كاغـــذينش پيـــراهن
  )197 :همان(

ايـن   ،انـد  پرداخته قاضيان به كار قضاوت مي، هاي پادشاهي ايران اگرچه در حكومت
شدند و در نهايت حكم نهايي از سوي  افراد از سوي شاه به سمت قضاوت منصوب مي

  .شد خود پادشاه اعلام مي
  
  هاي شهرياري ناها و فرم نامه 6,4
گرديد و هرچند انواع گونـاگوني   ها زير نظر مستقيم پادشاه تنظيم مي ناها و فرم نامه

هـاي پادشـاهي را از    نامـه  كـه آنها مشترك بود  ةچند ويژگي در هم ،شد را شامل مي
عبـارت   .2 ؛هـا  بـر بـالاي نامـه    8نقـش طغـري   .1: كـرد  ها متمايز و ممتاز مـي  ساير نامه

كزازي، ( »اند نوشته هاي ديواني مي ها و نامه نااي بود كه در زير فرم جمله«الذلك كه  صح
نقش ايـن مهـر، نقـش خـاتم انگشـتري      . ها نشان مهر پادشاه در پايان نامه .3 ؛)54: 1380

امضـاي پادشـاه كـه     .4 ؛پادشاه بود كه در انگشت كوچك دست چپ وي قرار داشـت 
  .نام داشت يعتوق

  
  آداب و رسوم خروج پادشاه از دربار 7,4

از  ،گـزاران بـا پادشـاه    مردان و همچنين حركت گـروه خـدمت   همراهي بزرگان و دولت
پيشـاپيش   9زنـان  طرقـوا  ،در چنـين مـواقعي  . بوده استشدن از دربار  جمله آداب خارج

زدن مردمـان را بـراي اسـتقبال از پادشـاه و      اند و با بانـگ  كرده موكب شاهي حركت مي
  .ساختند بازكردن مسير عبور وي آماده مي

گرفت، رسم ستاندن نعل  از ديگر رسومي كه هنگام خروج پادشاه از دربار انجام مي
پادشاه هنگام عبور از جايي به بهاي نعل اسب خود كه  مالي بود نعل بها«. بها بوده است

اين امر به  .)111: 1374اردلان جوان، (» است گرفته از صاحب آنجا يا از اهالي محل مي
  :دبوحساب تيمن ورود و تبرك قدوم شاه 

 داد حلــي اختــران نعــل بهــاي صــبحدم   دار شــاه موكـب صـبح را فلـك ديـد ركـاب
  )458 :1378خاقاني، (
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  ديدن از سپاه آداب و رسوم سان 8,4
داري در  داري به ميدان سياسي ايرانشهري، جنگ و سياست در هم تنيده و جهان ةدر انديش«

ايرانيان پادشاهان نيرومنـد و دلاور را   .)196: 1387كرمي و نوروزي، (» جنگ وابسته است
قـدرت حاكمـان در   «. اند دانسته امنيت خويش مي ةزيرا قدرت پادشاهي را ماي، اند ستوده مي

هايي بوده است كه  ترين علت مرج از اساسي و برقراري امنيت در جامعه و جلوگيري از هرج
... پذيرفتنـد   ايراني مي ةانديشمندان و به پيروي از آنها مردم، حكومت پادشاهي را در جامع

آذر،  يتركمن ـ(» آيند رميشما مشروع و پذيرفته به ،زا در جامعه هايي با ساختار امنيت حكومت
شاهان را ملزم  شروان، شروان ةاي در كنار موقعيت استراتژيك منطق چنين انديشه .)2: 1389

ديدن از لشكر و اطمينـان از شـرايط    سان ،از اين رو. دكر به داشتن سپاهي مجهز و آماده مي
يار مورد توجه افزود، بس مطلوب و رعايت شكوه ظاهري آن كه بر شكوه و اقتدار پادشاه مي

هـاي   زدنـد و بـر روي تيرهـا و ياسـج     نقش شير مي ،بر رايات و علامات لشكر .قرارداشت
  : نوشتند سلطان نام او را مي

 دولت ملـك عجـم صـولت تيـغ يمـان        دولــت و صــولت نمــود شــير علامــات او
  )332 :1378خاقاني، (

 انـد  هـاي سـلطان ديـده    ياسـج دل علامت گاه    نام سلطان خوانده هم بر ياسج سلطان از آنـك
  )332 :همان(

هايي كـه در   شده از دم شير و تيرهاي آراسته به پرهاي پرندگان و نيزه هاي ساخته پرچم
شد و سپرهايي با نقـش مـار و فيـل سـپيد      هاي طلا و نقره تعبيه مي هايي با آويزه آنها طاس

هيبت و شكوه و ثروت سـپاه  نشست، همگي بر  بزرگي كه به هنگام جنگ، پادشاه بر آن مي
  .افزود پادشاه مي

ــاختند      رنگ يا پر خدنگ گر سلاطين پرچم شب ــير دلاور س ــرغ و دم ش ــر م  از پ
  )114 :همان(

 از مشتريش طاسي است از آفتاب مغفر   بر پرچم علامـت و بـر تـارك غلامـان
  )189 :همان(

 اسـت مار كژ بـين كـه بـر رخ سـپر       هر كه را روي راست بخت كژ است
  )63 :همان(
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ــنم     چتــر ســپيد و ســپيد پيلــت ــتان ببي ــالش ده سيس  م
  )270 :همان(

هـا و   ورزش ،افـزود  از ديگر مواردي كه بر قدرت و آمادگي جنگي شاه و سپاه وي مـي 
  . شاهان است هاي خاص متداول شروان بازي
حكم بايگـاني   در... اند و  زدن به حريف متضمن قواعد ضربه... هاي متداول  انواع بازي«

ين عــهــاي ممكــن جنــگ و گريــز در نظــام اجتمــاعي م اقســام حملــه و دفــاع و تاكتيــك
... جنـگ اهميـت داشـت     ةدر شروان شكار به انداز« .)62: 1370ستاري، (» روند شمارمي به

: 1374كنـدلي،  (  »دادنـد   هاي شروان به دو ورزش شكار و چوگان اهميت بسيار مـي  ناخاق
خروج از . شدند منصبان و لشكريان نيز حاضر مي صاحب ،شاهان رواندر شكارگاه ش .)450

هاي مخصوص شـكار نيـز    كاخ به همراه اين همراهان درحالي كه پرندگان شكاري و سگ
  :دكر اي ايجاد مي گير و پرجذبه اي چشم شدند، جلوه برده مي

يـد       چرخ چو باز ازرق است اين شب و روز چون دو سگ اـمزد صـ اـز و ســگ انــد نـ اـه را  بـ  و هــواي شـ
  )464 :1378خاقاني، (

 انداز در نخجيرجا راست چون بحر نهنگ   شاه را ديدم درو پيكان مقراضه به كف
  )19 :همان(

  
  خواندن به نام شاه زدن و خطبه رسم سكه و داغ 9,4

آنـان   ةگير قدرت، ثروت عظيم پادشاهان و تجملات پرجذب هاي بسيار چشم از جمله جلوه
شـاهان نيـز در    شروان ،از اين رو. قوام و استواري قدرت سياسي است ةثروت شالود. است

اختصـاص  . انـد  بـرده  هاي گوناگون آن بهـره مـي   كشيدن نيروي مالي خود از جلوه نمايش به
زدن به نام پادشـاه در   شمار شاهي و سكه هاي اسبان و چهارپايان بي زدن گله زماني براي داغ

  :هاست اين جلوه ةهاي لشكر از جمل زرادخانه
 مركــب بخــت زيــر ران ملــوك      جز به نـام تـو داغ بـر ران نيسـت

  )470 :همان(
 باز صاحب جيش آن لشكر سليمان آمـده    گشته داوود نبـي زراد لشـكرگاه او

  )372 :همان(
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در  ه بخوانند واان خطبه به نام پادشبخطي ،رسم بوده است تا در خارج از دربار ،همچنين
  :گفتار خود القاب گوناگوني براي او ذكر نمايند

 اين دار ملك وقف بـر القـاب توسـت ةخطب
  

 ســكه ايــن دار ضــرب بــاز بــه نــام تــو بــاد 
  

  )522 :همان(
  هاي ملي و مذهبي برگزاري جشن 10,4

  : هبلاندي نظربه 
از  چيـز  كـس و همـه   در جوامع توتاليتر بنا بر تعريف سياست به معني اطاعت مطلـق همـه  

وحـدت در چنـين    ةاسـطور . رسـد  بخش قدرت به اوج خـود مـي   دولت، كاركرد وحدت
ايـن سـناريو   . كنـد  شـود كـه سياسـت را نمايشـي مـي      به سناريويي بـدل مـي  ... جوامعي 

يابد كه از خـلال آنهـا تمـامي يـك      هاي سياسي مي گيرترين كاربرد خود را در جشن چشم
  ). 24: 1385، هديبلان(گيرد  ملت در موقعيتي آييني قرارمي

مناسك، ابزاري نمايشي است كه بـه برتـري   «ها و  ها، آيين از نظر قدرت سياسي، جشن
 ةنيرومنـدي و جلـو  [ي ثـروت  رنمادهاي برت ـ ةبخشد و در نتيجه با ارائ آن قدرت اعتبار مي

كنـد، سـبب    و اقدامات خيالي كه فرد زيردست نسبت به آنها احساس حقارت مـي ] الوهي
براي آنكه «تظاهرات قدرت  ،همچنين .)262: 1382ريوير، (» شود م و افتخار ميايجاد احترا

  .)همان(» ها همراه شود بتواند كارا شود بايد با تكرار دال
هاي آن  ل براي نمايش عظيم قدرت سياسي است و مناسك و آيينمها بهترين مح جشن

عيد (هاي مذهبي  جشن و) نوروز، مهرگان، سده(هاي ملي  جشن. صور متكرر اين تظاهرات
بـه   .آينـد  مـي  شمار شاهان به از مظاهر بسيار باشكوه قدرت سياسي شروان) فطر و عيد قربان

  :تر فكوهيدك نظر
قـدرت سياسـي در   ... ويژه جشن سال نو معنايي سياسي را نيز در خـود دارنـد    ها به جشن

مفهوم، آفرينش به معناي در اين ... جشن سال نو بايد خود را بار ديگر تجديد و تثبيت كند 
حاكميـت ميـان حـاكم و     ةشـود كـه در آن يـك رابط ـ    ظهور قـدرت سياسـي گرفتـه مـي    

هاي سال نو در واقع بايـد عمـل اطاعـت را بـه      جشن... آيد  مي وجود شوندگان به حكومت
  ).284: 1385فكوهي، (بگذارند   صورت نمادين و عمومي به نمايش

اني و منسـوب بـه پادشـاهان ايـران باسـتان معرفـي       شاهان خود را اير ازآنجا كه شروان
 ـ  برداري از جشن اند، بهره كرده خصـوص نـوروز در دوران پادشـاهي آنـان بـه       ههاي ملـي ب
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نشست  ه به طور رسمي بر تخت ميادر اين روز پادش. گرفت مي صورت باشكوهي صورت
  :رسيدند بوسي و عرض تبريك به خدمت مي و سران براي زمين

 ما زر چهـره بـر زمـين تـو سـيم سـيما ريختـه          فخر دين بر آسمان مجلس نشينروز نو است و
  )379 :1378خاقاني، (

بـر رسـم    آمدنـد و بنـا   بسـته بـه كـاخ مـي     مردمان عادي نيـز از سـوي شـهر آذيـن    
نوروزي بـه شـاه و    ةكشي و تحف شاهان همچون بزرگان به مناسبت سال نو، پيش شروان

  :كردند ملكه تقديم مي
 آزادگان به خدمت بـانو و شـهريار     نوروزي آورنـدةبود كه هديعادت

  )177 :همان(

  :عيدي بودة از رسوم دربار در جشن نوروز، دوختن جام ،همچنين
 جامه عيدي بدوخت بخت تو خير الثيـاب    تا شب تو گشت صبح، صبح تو عيد بقا

  )48 :همان(

نشست و بزرگـان و   خود مي ةآراستشد و بر اسب  در اين روز پادشاه از كاخ خارج مي
  :آورند جا  بوسي را به بايست رسم نعل و ركاب منصبان نيز مي صاحب

ــوروزي ــه ن ــه ب ــيش ش ــمان پ ــبح      آس ــم ص ــيد اده ــل زر كش  در ج
  )465 :همان(

 از نعل اسبش هر زمان ياقوت مسمار آمـده    هاي سران بر پاي اسب اخستاناز بوس لب
  )391 :همان(

گسـتردند و بـر آنهـا غـذاي اعيـاني و       دربار نيز به رسم سال نـو، خـوان مـي   خل ادر د
اين دو غذا صـورت نمـاديني از   . نهادند ماهي و بره بريان مي ةخوانچ د يعنيمخصوص عي

در ) فروردين ـ  بره(و ورود او به برج حمل ) اسفند ـ  ماهي(خروج خورشيد از برج حوت 
شد كه بـا آن بـه    براي سال نو تهيه مي يشراب مخصوص ،همچنين. تقويم ايراني بوده است

  :اند نشسته خواري مي شادنوشي و مي
 وز بره خوان نو نهد بهر نـواي زنـدگي     سال نو است و قرص خور خوانچه ماهي افكند

  )460 :همان(
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 آب گل و سيب تر بر بار نمود آنك   ايـرانهبوي مي نوروزي در بزم ش
  )498 :همان(

  :شد هاي معمول، خراج نوروزي از مناطق تحت فرمان آورده مي جز خراج هبزم بدر اين 
 عــراق و ز بيضــاي عســكرشةاز بيضــ   زين پس خراج عيدي و نوروزي آورند

  )225 :همان(

ي نوروزي يا فال طغري به صاحب فال نيز در دربار اجرا ااسم گرفتن فال و دادن طغررم
  :است شده مي

 مرغان دل و عشاق جـان بـر فـال طغـري ريختـه        كمان طغراي نوروزي است آنآن تير و آن رنگين
  )380 :همان(

كـردن آتـش در جشـن     در جشن مهرگان نيز رسم آوردن ترنج به محضر شاه و روشـن 
  :است شده ميجرا سده نيز ا

 آتـــش ز لالـــه بـــرگ و چليپـــا ز عنبـــرش   چون ديدمش كه عيد سده داشت چون مغـان
  )224 :همان(

 ام روز نو را بـين تـرنج مهرگـان آورده      ام سپهرم كز بهار باغ شب گم كرده من
  )258 :همان(

بسامد بسيار توصيفات و . اند گرديده و اما اعياد مذهبي با شكوه بسيار بيشتري برگزار مي
  .ندك هاي مذهبي در اشعار خاقاني اين امر را تأييد مي يات جشنئتفصيل جز

نظام سياسي عمومـاً  «اين نظريه را كه  شاهان اعياد مذهبي در نزد شروان ةانداز اهميت بي
ريـوير،  (» استفاده از دين موجود به مثابة فرهنگ غالب به سـود خـويش اسـت    ءدر پي سو

اند تا اقتدار خود را بر مبناي ارجـاع و   كوشيده ههاي بزرگ سياسي هم نظام«و ) 260: 1382
  .نمايد تصديق مي) 626: 1370ستاري، (» استناد به قداست استوار كنند

بر توصيفات خاقاني، با ديدن هـلال مـاه نـو كـوس عيـدي نواختـه        در اعياد مذهبي بنا
جشن بزرگ در دربار برگزار و مردمان صبحگاهان بـا اعـلان آغـاز جشـن توسـط      . شد مي

ه بـه  شد و پادشاه سوار بر اسبي ك ـ شهر آذين بسته مي. شدند چاوشان، براي جشن آماده مي
بود، به همراه خيل  شده زر و زيور آراسته و يال و دمش رنگ كرده و چشمانش سرمه كشيده

  :آمد منصبان به شهر مي بزرگان و صاحب
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 افكند بخت زيور عيدي بر اشقرش   هراي زر چو اختر و برگستوان چو چرخ
 حورا و احـورش  ةپرچم شده ز طر   عيدي كشيده چشمةچون كرم پيله سرم

  )225 :1378خاقاني، (

 ةاند و به نـامش خطب ـ  كرده مي) ثروت ةنشان(بر سر شاه نثار و گوهرافشاني  ،بر رسم بنا
  :اند خوانده ميعيدي 

 پيشانيةالعبد نويس از جان بر تخت   چون بر ملك مشرق عيدي گوهرافشاني
  )698 :همان(

 منبـرش زان از عمود صبح نهادنـد     عيـدي بـه نـام اوةكرد آفتاب خطب
  )226 :همان(

بوسـيدند و   مردمان عادي در كنار صفه، آستان مي. شدند همگان به كاخ وارد مي ،سپس
  :نشستند به بار عام مي

 پس به بار عام پيش صفه مهمان آمـده    آستان خاص سلطان سلاطين داده بوس
  )368 :همان(

هـاي   ناسـوزاندند و خـو   مي 10در مجمرهاي عيدي، مثلث .شدند خاصان وارد دربار مي
حلـوا و سـكباي    11اشرافي و مخصوص عيد چون ميـده  ةگستردند و انواع اطعم رنگين مي

  :نهادند مزعفر بر آن مي
 حلوا به خوان شاه مزعفر نكوتر است   خوش طبعم از عطات ولي زرد رخ ز شرم

  )77 :همان(

از  .شـد  نيز اجرا مي گوناگونعيدي از سوي مردم و خراج عيدي از مناطق  ةرسم وظيف
  :گرفت مي عيدي صورت ةبخشي و بخشيدن جام سوي شاه نيز رسم برات

 بر صد هـزار عيـد بـرات مقـررش       خاقان اكبر آن كه ز ديوان نصرت است
  )222 :همان(

 عيد است در برش ةكز دست شاه جام   رخسار صبح را نگر از برقـع زرش
  )221 :همان(

رامشـگران بـه    ،يان بـه خوانـدن اشـعار شـاعران    اور. داشت جشن تا پاسي از شب ادامه
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 .افكنـان بـه هنرنمـايي مشـغول بودنـد      بازان و زوبين بازان و لعبت نواختن موسيقي و شعبده
  :كردند آزمايي مي بازي زور اندازي و رمح خاصان و سلطان نيز در نيزه

 شـهاب افكن  باز آسمان زوبين لعبت   زن شاخ بيـد مجمرگردان شمال مروحه
  )42 :همان(

 ربـايي چـو جـولان نمايـد     به حلقه   ببين دست خاصان كه چون رمح خاقـان
  )128 :همان(

 شخسرو به نوك نيزه ربايد ز خـاور    يا حلقه گويي از آن شد كه روز عيـد
  )222 :همان(

نوشي تا سـحرگاهان ادامـه داشـت و پادشـاه در      نشيني با بازي نرد و شطرنج و مي شب
   :پرداخت نوشي مي كه نامش بر آن حك شده بود به مي صاع زري

ــهرش     آري به صاع عيد همي ماند آفتـاب ــاده مش ــاه داغ نه ــام ش  از ن
  )221 :همان(

  
  گيري نتيجه. 5

توصيفات بسيار دقيق خاقاني، تصاويري شفاف از عملكردهاي قدرت سياسـي زمـان وي،   
كه ريشه در فرهنـگ مردمـان روزگـار    آداب و رسوم حاكم بر دربار و انديشة سياسي رايج 

  .است كرده شاعر داشته، ارائه
عنـوان   دهنـد كـه نمـايش قـدرت سياسـي بـه       مي هاي تصويري اشعار خاقاني نشان داده

شاهان،   بخشي به فرمانروايي از سوي شروان راهكاري نيرومند و مؤثر در تثبيت و مشروعيت
صور گوناگون اين اغراق در اشعار شـاعر  . با اغراق، تنوع و تكرار بيشتري همراه بوده است

  : به دو شكل مفصل تصوير شده است
هاي ثابت، نمايش قدرت، همچون ظـاهر باشـكوه عمـارت فرمـانروايي،      در صورت. 1

  .هاي ميان فرمانروا و مردم عادي گذاري سپاهيان مجهز و نيرومند و فاصله
ها، مناسك و مراسم ملي و مـذهبي و   در صور متكرر، تظاهرات قدرت در قالب آيين. 2

  .آداب و رسوم مرتبط با آنها
شـاهان بـر اسـتواركردن هرچـه بيشـتر       از خلال اين تصاوير، تلاش هدفمندانة شـروان 

هاي فكري و فرهنگي ايرانيان و انديشة سياسـي   ساختار نمايشي قدرت خود بر زيرساخت
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نشهري در اشكالي چون اصرار در تشبه هرچه بيشتر به پادشاهان باستاني ايران و انتساب ايرا
... گوهر خود به آنان، ادعاي فرهمندي، تظاهر بـه دادگـري، نيرومنـدي و تـأمين امنيـت و      

  .دريافت است قابل
دهندة سوءاستفادة پادشـاهان غيرايرانـي از تركيـب و تلفيـق      همچنين، اين تصاوير نشان

كه در گـذار از دورة   هاي ديني و اعتقادات مذهبي  ـ هاي سياسي ايرانشهري با انديشه يشهاند
  .ـ به نفع مقاصد سياسي نيز هستند باستان به دورة اسلامي انجام گرفته

  :تحليل موارد يادشده، دربرگيرندة نتايج زير است
فكري و فرهنگ شده در ساختار  اي مسلط و دروني انديشة سياسي ايرانشهري، انديشه - 

هاي سياسي مقتدر ايران با آگـاهي از اهميـت    قدرت. سياسي غالب بر ذهنيت ايرانيان است
بنـدي   هاي حكومت و جايگاه پادشاه، سعي در پاي اين نظام فكري و فرهنگي در تثبيت پايه

  .اند به اصول آن حتي به صورت ظاهري داشته
باني فرهنگـي و انديشـگاني ايرانيـان    اغراق در نمايش قدرت و التزام آن بر رعايت م - 

هـاي سياسـي غيرايرانـي در     شاهان، نشان از موقعيت شكنندة حاكميت قدرت توسط شروان
  .ساختار جامعة ايراني دارد

 در دوران خاقاني، هاي اسلامي شاهان به رعايت اصول دينداري و سنت تظاهر شروان - 
گويـاي آن   ايرانيان است و از سوي ديگـر دهندة اهميت مذهب در انديشة  از يك سو نشان

هـا و مناسـك    ، ديـن در خـدمت سياسـت و آيـين    شاهان شروان قدرت ةدر حوزاست كه 
 .ندا بودهپذيرش عموم نمايش قدرت سياسي و كسب  اعتقادي يكي از اشكال

  
  نوشت پي

هاي  اندرزنامهراني آرماني ايرانيان در محك«). 1385(مهر رحمان  مشتاق ←فهرست منابع و  ← .1
محتشـم   و االله؛ پـور عنايـت   شـريف  .6ش  ،پژوهش زبان و ادبيات فارسـي  ةمجل ،»خرد جاويدان
ادبيات و علـوم انسـاني    ةدانشكد ةمجل ،»دمنه و سياسي در كتاب كليله ةانديش«). 1387(محمدي 

  .24 ش ،جديد ة، دوردانشگاه شهيد باهنر كرمان
مزدا به سرزمين يـا   كه از سوي اهورا يكننده و تأييد پشتيبانيي روينفر در اوستا عبارت است از . 2

مزدا بود و آن فرمانروايان از خط داد  گرفت و تا زماني كه خواست اهورا كيان پادشاهان تعلق مي
  ).226: 1386كسرايي، (بودند، داراي فر بودند  نشده پروري خارج و خرد و مردمداري و دين

در لغت به معني تخمه و  گوهر. است شتهاي دا ن جايگاه ويژهاايران باست ةگوهر و نژاد در انديش. 3
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ليكن معناي خاص آن قابليت بالقوه و استعدادهاي موجود در افراد است كه در . تبار و نژاد است
شاهان در رساندن تبار و نسب خود  تأكيد شروان. گيرد ارتباط مستقيم با تبار و خاندان نيز قرارمي

  .قدرتمند باستان نيز به اعتبار همين معنا و اهميت آن است به پادشاهان
شروان در قـرن ششـم   . ديواني، اقطاعي و تابعه بودند ةنفوذ سلجوقيان بر سه دست ولايات تحت. 4

شـدند و   ولايات تابعه توسط حاكمان محلي اداره مـي «. در زمان سلجوقيان از ولايات تابعه بود
» داراي حق حكومت موروثي هـم بودنـد  ... رب سكه بودند ضحق آنها در عين حال كه داراي 

  .)68: 1388، صدقي(
هـايي كـه بـاغ را بـه      ها و جوي نما و آبراه هاي سرسبز و پردرخت با حوضي در وسط و آب باغ .5

هـاي   كـاربرد شـبكه  «انـد و   كـرده  هاي متساوي و منظم چهار يا هشت بخش تقسيم مـي  قسمت
 .)91: 1382زاده،  سلطان(» شده است هاي ايراني استفاده مي باغ شطرنجي همواره در طراحي انواع
  .اي است چنين طراحيدهندة  تصاوير باغ در اشعار خاقاني نشان

 در). 450: 1374كندلي، (» رمز قدرت و شجاعت شاه است«در نمادشناسي حيواني قدرت، شير  .6
طنت و قدرت و عظمت پادشاهان شير نماد سنتي شوكت و جلال سل«ايرانيان باستان نيز  ةانديش

آگاهانـه   شـاهان  استفاده از صورت نمادين شير از سـوي شـروان   .)6: 1385ديايي، (» بوده است
  . است گرفته صورت

پايين مجلس ... پاي ماچان ... كن اطاق، صف آخرين كه به جانب بيرون باشد  كفش«صف نعال  .7
  .)978: 1374سجادي، (» و محفل

تودرتو و متوازي محتوي نـام و   ةگون صورتي مركب از چند خط عمودي منتهي به قوس«طغري  .8
  .)1012: همان(» نگاشتند ها مي نالقب سلطان يا اميري و آن را بر سر احكام و فرم

فعل امر حاضر جمع يعني راه دهيد و يكسو شويد، معمول است كه نقيبان عـرب پـيش   «طرقوا  .9
  .)1015: همان(» گويند سلاطين طرقوا مي

  .)1378: همان(» شد خوشبوي مشك و عنبر و عود ساخته مية مشمومي كه از سه ماد«مثلث  .10
  .)1501: همان(» آرد گندم دو بار بيخته و نيز نام حلوايي از شير و شكر و نشاسته«ميده  .11
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